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∗دكتر اعظم پويازاده

 استاديار دانشگاه تهران
∗معصومه آگاهي

و حديثكارشناسي ار  شد علوم قرآن

 چكيده

» تأويل از ديدگاه شيعه دوازده امامي«اي با عنوان مقالهدايانا استيجروالد
ية او اين است كه شيعه، قرآن كنوني را از روي تقيه پذيرفته فرض. نوشته است

و معتقد است اشاراتي دربار  امامان شيعه در قرآن بود كه اينك در اختيارةاست
قرآن را از نگاه شيعه بررسي» تأويل« خويش،ةاثبات فرضيوي براي. نيست

مي مي و بر كند و باطني قرآن پاي كوشد نشان دهد شيعه جدايي معناي ظاهري
مي به نظر او برخي از باطني. فشرد مي  اثنيةتوان ميان شيع ترين تفاسير قرآن را

ا و مامت قرار عشري يافت كه البته اين نوع تفسير حول محور مفهوم ولايت
آنةو برخي از آيات قرآن از نظر شيعه، دربار. گيرد مي ها شيعه نازل شده كه فهم

و ورود به بطن قرآن ممكن است در اين مقاله ناقدين. تنها با خروج از ظاهر
و باطن ادعاهاي نويسنده را بررسي مي و منابع عقايد شيعه را در مورد تأويل كنند

رو قرآن بيان مي و مينمايند و مورد شن سازند كه بطن قرآن در روايات آمده
و برخي ادعاهاي نويسنده در مورد عقايد شيعه  و اهل سنت است پذيرش شعيه

.و قرآن ناصحيح يا ناقص است

.باطن، تحريف، امامت، ولايت، تفسيرشيعه، قرآن، تأويل،:هاي اصلي واژه

∗.Puya_tu@yahoo.com.
∗.Magahi52@gmail.com.

28/6/1389:تاريخ دريافت مقاله*
 24/8/1389: تاريخ تأييد مقاله*

اسانپژوهي خاورشنقرآندو فصلنامه تخصصي
و زمستان،9، شماره پنجمسال 89پاييز
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 درآمد

 از كتابي است كه (Diana Steigerwald) اين مقاله نوشته دايانا استيجروالد
و (The Blakwel companion to the Quran)آندرپين آن را ويراستاري كرده است

كه. گوياي ديدگاه اسلام شناسان غربي در مورد نگاه شيعه به قرآن است از آنجا
 آن در اختيارةمقاله حاوي مطالب جالب در اين باب است لازم بود ترجم

ور گيرد تا آنان بتوانند آراي خود را در پژوهان قرا قرآن نقد آن ارائه بررسي
جا بخشي از ترجمه مقاله كه مربوط به تأويل است، ارائه رفع برخي در اين. دهند
مي ابهام . شود ها، نقد

ف مؤلّنامه زندگي

 متخصص در تاريخ تفكر اسلامي)Diana Steigerwald( دايانا استيجروالد
و دكتراي خود را در رشتة مطالعات اسلامي از وي درجة كارش. است ناسي ارشد

مك دانشگاه و در.گيل دريافت كرده است هاي مونترآل وي آثار چندي
و دربارةهاي موضوع و حكيم»شهرستاني« گوناگون اخلاق اسلامي دارد ، مورخ

در. هايي نگاشته است كتاب،مسلمان قرن دوازدهم هجري قمري وي اكنون
.ايالتي كاليفرنيا استاد راهنماستدانشگاه 

 دوازده اماميتأويل از ديدگاه شيعة ترجمه مقاله

برهان ما سرّي است درون يك سرّ، سرّي دربارة چيزي كه مخفي خواهد
ازتواند آشكارش كند؛ سرّي ماند، سرّي كه تنها سرّ ديگري مي  سرّ كه بالاتر

كرُبين، به نقل7امام جعفر صادق( سرّي مؤيد آن است .)37:1993از
و اسلامي است كه در آن برخي از باطني ترين تفسيرفرقتشيع يكي از ها

از برداشت. توان يافت پوياترين مباحث را در باب ماهيت قرآن مي هاي شيعي
 در آن اهميت فراواني امامتاند كه مفهوم تر مربوط به موضوع ولايت قرآن بيش

ها چيزي بيشآن.ن شيعي مطرح است، متعددندموضوعاتي كه پيرامون قرآ. است
و اختلاف مي از صرف تاريخ متن  موضوع اساسي ديگر. دهند هاي آن را پوشش

 معاني ظاهري متن؛ يعني تمايز ميان تأويلدر رابطه با قرآن شيعي عبارت است از
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راةدر اين فصل، نشان خواهيم داد كه شيع. باطنيو  دوازده امامي چگونه قرآن
و تفسيرهاي معنوي خود را گسترش داده است،سيرتف در. تأويل اين پژوهش

.كند عين حال كه بنا ندارد كسل كننده باشد، گزارشي كامل از تاريخ ارائه مي

 منشأ اسلام شيعي

قرآن حاوي عباراتي در مورد مفهوم امامت هستند كه اهل بسياري از آيات
و شيعه برداشت آن سنت آياتي چند از قرآن كه همواره. دارندها هاي مختلفي از
از شوند، عبارت توسط شيعه مطرح مي : اند

جائمه(آنها را اماماني قرار داديم« مي)امام.، را(كنند، هدايت به امر) مردم
و به آن و زكات ما، ها وحي كرديم كه اعمال صالح انجام دهند، نماز را اقامه كنند

م و ايشان دائم را(ا را ادا نمايند مي) تنها ما ).73/ انبياء(» كردند را عبادت
مي» امامان«ةواژ و هم به امامان شيعه اشاره كند در اين آيه . تواند هم به انبياء

بي« مي ترديد ما و آن چه را از پيش فرستاده مردگان را زنده آن گردانيم و اند
مي چه را به جاي مي ا گذارند، ثبت و همه چيز را در مام آشكار به حساب كنيم،

).12/يس(» ايم آورده
، دامادش3»فاطمه« شامل دختر پيامبر) خانه اهل(بيت اهلاز نظر شيعه،

و نواده7»علي« او، و حسين«هاي : شودمي»8حسن
مي« همو خدا راةخواهد و شما  پليدي را تنها از شما اهل بيت دور كند

و خالص گرداند ).33/ احزاب(» طاهر
ميگفتن« و بركات خدا بر شما اهلد آيا از امر خداوند تعجب كني؟ رحمت

و صاحب مجد است ).73/ هود(» بيت است، چرا كه او ستوده
كس. استو اين كه اين قرآني است كريم؛ در كتابي كه محافظت شده« هيچ

آن آن را مس نمي ).77ـ79/ واقعه(»)مطهرون(اند ها كه پاك شده كند؛ مگر
ك« و! ساني كه ايمان داريداي و رسول را اطاعت كنيد خدا را اطاعت كنيد

).59/ نساء(»)اولواالامر(كساني را كه ميان شما فرمان راندند
كه شيعه از آيات بالا برداشت مي كند كه مراد از مطهرون، امامان شيعه است

و همواره تابع فرمان الهي كههر«. اند بالطبع معصوم، آسماني ةهمآن كس
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و نيكوكار باشد، قطعاً به مطمئن ترين دستگيره وجودش را تسليم خدا نمايد
 ). 256/؛ بقره22/ روم(» چنگ زده است) الوثقيةعرو(

الوثقي به ريسمان امامت اشاره دارد كه تا روز رستاخيزةطبق نظر شيعه، عرو
و و پيوندي ابدي ميان عوالم مادي  گفته چنينهم. معنوي است ادامه دارد

آيةشود درخت مبارك مي و نماد امامة سور36ـ35ة زيتون در .است نور، سمبل
ميةشيعه از آي و امام بايد زير نتيجه گيرد كه امامت يك منصب الهي است

: ابراهيم باشدةاز ذري
و« به ياد داشته باش كه ابراهيم توسط پروردگارش با اوامر معيني آزموده شد

و. خداوند فرمود من تو را امام مردم قرار خواهم داد. سربلند بيرون آمد او گفت
من) اماماني(چنين هم ).124/ بقره(»از نسل

 خدا كه الگوييةبر اساس اين آيه شيعه معتقد است كه امام منصوب از ناحي
به.باشد) معصوم( بشر است، ضرورتاً بايد بدون خطاةبراي هم منشأ تشيع

هايي وجود دارد؛ نشانه. گردد برمي9 رحلت محمدموضوع جانشيني پس از
و دامادش علي بن9مبني بر اينكه محمد 7طالب ابي در نظر داشت پسر عمو

 را در محلي به نام7 به صراحت علي9از نظر شيعه محمد. جانشين او شود
برخي روايات. غديرخم، به دستور خداوند، به عنوان جانشين خود منصوب كرد

و اهلمعتبر نظر شي نظر در7سنت، گوياي موقعيت منحصر به فرد علي عه
در. است9محمد و  براي مثال حديث مذكور كه مورد قبول شيعه است

مي حنبل از اهل حديثي ابنةمجموع ـ1،84،19حنبل؛ ابن(شود سنت نيز يافت
و توسط محمد باقر مجلسي نقل شده) 370، 327، 4،281: 152،331، 118
:)1111/1699(است

و ساير مسلمانان7وقتي مراسم حج به پايان رسيد، پيامبر به همراه علي
 توقف9به محض رسيدن به غدير خم، محمد. مكه را به قصد مدينه ترك كرد
علت توقف. ها قبلاً در آن محل توقف نكرده بودند كرد، حال آن كه هرگز كاروان

مياي از قرآن بر او نازل شده بود اين بود كه آيه  را به7داد علي كه به او فرمان
از. خلافت منصوب كند هر«: اين بود، خداي اعلي آمدسويپيامي كه اي رسول
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آن است،آن چه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده اعلان كن، هيچ بخشي از
خداوند تو را در برابر مردم حفظ خواهد كرد، چرا كه او كافران. نبايد ترك شود

)67/مائده(»كند نميرا هدايت 
هم... و از9 جمع شدند، محمدهوقتي  بر منبري از جهاز شتران بالا رفت

و ثناي الهي با مردم. خواست كه بر جانب راست او بايستد7علي پس از حمد
و به آن و گفت سخن گفت من به محضر: ها خبر داد كه رحلتش نزديك است
سو خداوند خوانده شده و به زودي به ميام شدي او و از شما غايب خواهم روم

مي.و با اين جهان وداع خواهم كرد و اگر من كتاب خدا را براي شما باقي گذارم
و،از آن پيروي كنيد چنين اهل بيت را برايتان باقيهم گمراه نخواهيد شد

گذارم كه از كتاب خدا جدا نخواهند شد تا زماني كه مرا در پاي حوض كوثر مي
قدرتر نيستم؟ آيا من براي شما از خودتان گران: سپس او ندا داد. كنندملاقات 

و آن قدر بالا آورد كه7چنين شد كه او دستان علي.آري: گفتند  را گرفت
و گفت را: سپيدي زير بغلش نمايان شد هر كس كه مرا مولاي خويش دارد، علي

و با دشمنانش دشم. مولاي خود دارد راهاآن.ن باشخدايا با دوستانش دوست
ميا كه ياري ميش و آن ها را كه با او مخالفت » خوار نما،كنند كنند ياري كن،

اي از قرآن مناسبت آيه همانبه).5: 1933؛ دانلدسون3،339: 1909مجلسي(
و«: نازل شد امروز دينتان را برايتان كامل كردم، نعمتم را بر شما تمام نمودم

).3/ مائده(»ان برايتان برگزيدماسلام را به عنوان دينت
 متفاوتي تفسيرةكنند، اما آن را به گون غدير خم را انكار نميةاهل سنت واقع

. را گرامي بدارد7خواست علي تنها مي9ها معتقدند كه محمدآن. كنند مي
مي» مولا«ةكلمها آن ع؛فهمند را در معناي دوست  را به7لي در حالي كه شيعه

ميعنوان سرور بدون سپس به جانشينان7د؛ ولايت روحاني عليدان خويش
براش فاصله شد) امامان(حق، راهنمايان . منتقل

.و جانشينان او مجوز الهي براي خلافت دارند7شيعه معتقد است كه علي
مي. مخصوصي دريافت كرده بود از طرف پيامبر جواز7علي كه گفته شود

و: گذاشت پس از خود به جاي) ثقلين( دو چيز بسيار مهم9محمد قرآن
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د)صراط المستقيم( عترتش كه براي ماندن در راه راست آن، هر . اند ها لازم وي
مي) ثقل اكبر(تر بزرگةقرآن وزن ةشود، در حالي كه امامان را وزن ناميده

).180: 1988ايوب(نامندمي) اصغر ثقل(تر كوچك
م و آن. منحصر به فرد قرآن است فسرجانشين پيامبر وارث علم باطني او از

و حلق9جا كه محمد  نبوت را ختم كرد، شيعه معتقد استة آخرين پيامبر بود
ة امامت بايد جانشين حلقةحلق: چنان نياز به هدايت معنوي دارد كه بشريت هم

ازةرو عقيد از اين. نبوت شود  امامت از اصول اعتقادات شيعه است، چرا كه تنها
ميطريق امام را) تنزيل(پيامبر وحي. تواند حاصل شود است كه علم حقيقي

و احكام ديني ، مخزن7را بنا نمود؛ در حالي كه علي) شريعت(دريافت كرد
به اين ترتيب، بر حسب. آن را ارائه كرد) تأويل(علم نبوي، تفسير معنوي

ورتي است، ضر7برداشت شيعه، امامت كه كاملاً مرتبط با رسالت معنوي علي
و اجتناب وةاز ديدگاه شيعه، مأموريت علي جنب.ناپذير است عقلاني  مخفي
: است7اين ديدگاه مبنايي، مبتني بر سخن علي. سرّي نبوت است

من ملازم پرتو عظمت الهي. من حامل اسرارم. من نشانة خداي قادرم«
و آخرم. هستم و باطنم. من اول خد. من وجه خداوندم. من ظاهر . اوندممن آينة

من محرم اسرار رسول. ناميده شده است» ايليا«من همانم كه در انجيل. من قلمم
بركه هست7 ديگري منسوب به عليةت عديدبيانا.)49: 1993 كربين(خدايم 

ميلز .ندك وم وجود مفسري براي قرآن تأكيد
و رهبر روحاني جامعه، به انداز اهةامام به عنوان جانشين پيامبر ميت پيامبر

شيعه معتقد است كه خداوند پيامبران را مبعوث كرد تا بشر را راهنمايي. دارد
. به همين دليل امامان را نيز منصوب كرد تا اين راهنمايي را ادامه دهند. كنند

مي هنگامي كه خدا پيامبر يا امامي را برمي كه گزيند، فردي را انتخاب كند
و از هر جهت كامل است و از نظر. معصوم، شيعه بشر عادي با ظرفيت محدود

كه. تواند جانشين پيامبر را انتخاب كند ناقص، نمي پيامبران نه به دست مردم،
توانست كه علم لدنيّ داشت، مي9تنها محمد. توسط خداوند انتخاب شدند
) تأييد( كه الهام الهي7به همين ترتيب، تنها علي. جانشين خود را منصوب كند
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چ دارد، مي  سرانجام به عنوان7اگر چه علي.ه كسي بايد جانشين او شودداند
ة چهارم بر جاي خويش نشست، شيعه معتقد است كه او اولين خليفةخليف

 امامان، كه هر يك با نص امام قبلي به امامت منصوبةحقيقي بود كه سلسل
9 آن چنان كه در وصيت محمد7علي. شد، به دنبال او قرار گرفتند مي
شدشده بيان . بود، به فرمان خداوند جانشين پيامبر

 ولايت، يعني نهاد دوستان خدا،ة مفهوم امام اين است كه سلسلةلازم
متن قرآن به تنهايي كافي نيست؛ زيرا حامل معاني. نبوت شودةجانشين سلسل

و تعارض تواند به طور كامل آگاهي از چنين كتابي نمي. هاي ظاهري است پنهان
ع اين متن بايد به سطحي باز گردانده شود. ادي فلسفي كسب شودبا معيارهاي

معاني باطني).45: 1993كرُبين(است اش آشكار كه در آن معناي حقيقي) تأويل(
) نزول وحي(تنزيلو) تفسير معنوي( تأويلو ظاهري قرآن به ترتيب همان

از، پردهتأويلبه اين ترتيب. است چنين. است ظاهر با توجه به باطنبرداري
را. كاري در حد توان بشر عادي نيست تشخيص آن، وارث معنوي هوشمندي

اهللاين شخص. طلبد كه تمام دانش وحي را داشته باشد مي دليل«حجت
مي» خداوند تواند تفسير قرآن را مطابق با عصرو امام است؛ رهبري معنوي كه

مي هنري. خودش روزآمد كند : گويدكُربين

آن« همكه بهترين معناي تأويل تفسير نمادجا از نهادن هاست، پيش فرض آن بر
و ميان كلمات، براي جمع معاني در همان متن است » معناي مرتبط كلمات

).53ـ1977:4كرُبين(

 معنايي متناظر با يك سطح معنوي در سلسله مراتبةبه اين ترتيب هر لاي
و سعي دارد در قرآن نهفتههاي معنايي بسياري شيعه معتقد است لايه. است است

 در عربي به معناي بازگشتن به تأويلةواژ. ها را آشكار سازدآنتأويلاز طريق 
 تقريباً تفسيرو تأويلسنت، كلمات اهل تفسيريدر آثار. معناي نخستين است

 معناي ظاهري قرآن تفسير. اند؛ اما از نظر شيعه، معاني مجزّايي دارند مترادف
و ميةمعناي پوشيدويلتأاست  اي با معناي محدود واژه،تفسير. كند آن را بيان

و به اصولي هرمنوتيكي اشاره دارد كه تأويلكه است، حال آن  بر عقل مبتني است
.تر است برداري از معاني عميق در پي پرده
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اساس تفسير شيعه بر اين مطلب استوار است كه قرآن يك بعد بيروني
بع) ظاهر( تا. دارد) باطن(د درونيو يك بعد دروني آن هم بعد ديگري دارد

به اين ترتيب، هر آيه ). 187: 1988؛ ايوب28: 1987طباطبايي(هفت بعد دروني 
7آن چنانكه امام جعفر صادق. از قرآن در معرض چند سطح از تفسير قرار دارد

: دهد توضيح مي

و آخرش نيز مطلبي ممكن است صدر آيه مطلبي را بيان كند، وسطش«  مطلبي،
به طرق گوناگوني]قرآن[.ديگر و از كلامي تشكيل شده كه در هم تنيده است

).187: 1988؛ ايوب1،11: عياشي(شود عرضه مي

از. در تشيع، سلسله مراتب معنوي متناظر با درجات مختلف علم است
: روايت شده است7رو از امام جعفر صادق همين

، معناي)اشاره(، تلويح)عبارت(بيان لفظي: چهار چيز استكتاب خدا شامل«
به عوالِم فوق حواس و حقايق معنوي)لطائف(پنهان مربوط بيان). حقائق(،

، اشاره براي خواص، معاني پنهان براي دوستان)عوام(لفظي براي مردم عادي 
).1994:59 نصر(»است) انبياء(و حقايق معنوي براي پيامبران) اولياء( خدا

 كتبةهممفسر منحصر به فرد دهد كه امام توضيح مي7امام جعفر صادق
: آسماني است

و محور ما را ولايتخداوند« آيات. داد كتب آسماني قرارةهممحور قرآن
ميمحكم و قرآن حول آن مياگردد و ايمانز طريق آن كتب مقدس شرح شوند

).1988:181؛ ايوب1،5: عياشي(» گردد ظاهر مي

: روايت شده است7از امام صادق

آن« كه خدا همواره از ميان مي ما اهل خانداني هستيم به ها كسي را فرستد كه
و حرام خدا علمي داريم كه موظفيم. كتابش از ابتدا تا انتها آگاه است به حلال ما
و دربار ؛1،16:عياشي(» آن با هيچ كس سخن نگوييمةراز آن را حفظ كنيم

).1988:187وب اي

، از نماد بادام براي نشان دادن14/8 اثني عشري قرنةحيدر آملي، شيع
: كند سطوح مختلف نظام طبقاتي معنوي استفاده مي
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لاي) رسالت(نبوت تشريعي و نهادةبه پوسته، نبوت كه  دروني است به بادام،
سهب اين تقسيم. به روغن بادام تشبيه شده است) ولايت(دوستان خدا ندي

،)قوانين ديني(شريعتيكي: هم ريشه استةبخشي، متناظر با دو مجموع
و ديگري،)بيني معنوي واقع(حقيقت،)طريق عرفاني(طريقت معناي(ظاهر،
و)معناي دروني(باطن،)بيروني به اين ). معناي دروني معناي باطني(باطنِ باطن،

ستان خداست كه همان امامان ترتيب علم به عميق ترين معاني قرآن، مختص دو
).386: 1969آملي(هستند 

رو تفاسير متفاوتي از اين. قرآن وحي الهي است، اما تفسيرش بشري است
. آغاز شد9اختلاف در تفاسير، اندكي پس از رحلت محمد. وجود دارند

و اين اختلاف ها با گذشت زمان اختلاف ميان اصحاب پيامبر شكل گرفت
شد عميق هر چنين گروههم. تر و هاي بسياري در صدر اسلام به وجود آمدند

. خود را با تفسير قرآن تأييد كنندةكدام سعي كردند عقيد
آن هاي مربوط به فرقه اختلاف و عقايد  كتابها در كتب گوناگوني مانند ها
الفرق،)310/923(، اثر حسن بن موسي نوبختي)هاي شيعه گروه(فرق الشيعه
/ 429(اثر عبدالقاهر بن طاهر بغدادي) هاي مسلمان اختلاف ميان فرقه( بين الفرق

ها سعي كردند هريك از اين گروه.و ديگران مورد بحث قرار گرفته است) 1037
نيز به زير شيعيان. آيات مختلف قرآن را به طريق خاص خود تفسير كنند

آن هاي متعددي تقسيم شدند، كه اصلي گروه و اسماعيليهها اثني عشري ترين . انده
و تفسيرشان از قرآن با شيعه بسيار متفاوت به همين. اند اهل سنت در فهم

از احاديث شيعه متفاوت) حديث(سنت دليل است كه سير تطور روايات اهل
و اهل سنت در تفسير اين آيه اختلاف دارند. است :شيعه
يا. او كسي است كه بر تو كتاب را نازل كرد«  داراي معاني آيات اساسي
آن) محكمات( محكم و دسته ديگر،)ام الكتاب(ندا ها اساس كتاب در آن هست،
آن؛)متشابهات( اند متشابه دل اما كه،هايشان غرض است ها كه در  بخشي از آن را

مي، متشابه است و به دنبال معاني پنهان آن پيروي كنند؛ اما به قصد ايجاد اختلاف
آن؛داند را نميهيچ كس معناي حقيقي آن و و جز خداوند، ها كه علم ثابت
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ما به كتاب: گويندمي،)الراسخون في العلم( به ايشان داده شده استتغييرناپذير
).7/ آل عمران(» پروردگار ماستسويايمان داريم، همة آن از 

ميتأويل، تنها خدا سنت از نظر اهل شيعه آيه را به گونه ديگري. داند را
و وقف نمي» به جز خداوند«ند؛ به اين ترتيب كه پس از عبارت خوا مي كند

و تأويلمعتقد است علم   است كه همان راسخون در علم در اختيار خداوند
آي امامان شيعه ميةاند؛ لذا از آيد كه آيات بسياري از قرآن در معرض فوق بر

.تفاسير گوناگون قرار دارند

 بررسي مقاله

ض و آنمقاله نقاط قوت ها اشاره عفي دارد كه در اين فرصت به برخي از
.كنيم مي

 نقاط قوت)الف

هايـ نويسنده با مراجعه به منابع متعدد شيعي سعي كرده است ديدگاه1
و اين رويكرد جديد ميان  شيعه را تا حدودي از منابع اصيل به دست آورد

.تر است مستشرقان به صواب نزديك
بي2 و منسجم از ديدگاه شيعه نسبت به طرفـ نويسنده تصويري انه، منظم

و نقاط نقد .پذير دارد كمبودها
.ـ برخي مطالب اساسي مثل حديث غدير را منصفانه گزارش داده است3

و كمبودها)ب  نقاط ضعف

مي در اين مورد چند نكته كلي را بيان مي .دهيم كنيم سپس نكات جزئي را توضيح
و برخي شخصيتنويسنده به مضمون برخي احاد.1 هاي شيعي در مورد يث

و آن را ديدگاه همه:قرآن، اهل بيت و بطن اشاره كرده ، آيات ولايت، تأويل
هاي متفاوت شيعيان دوازده امامي معرفي كرده است؛ در حالي كه لازم بود ديدگاه

.شد علماي بزرگ شيعه بيان مي
كه آمد:و اهل بيت9له بطن قرآن، در روايات پيامبرأمس.2 ه است

و اهل سنت آن و تأييد كرده بسياري از علماي شيعه :براي مثال. اند ها را نقل
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الا ولها«سالت ابا جعفر عن هذه الرواية: عن فضيل بن يسار قال« ما من القرآن آية

يكن يجرى ظهره تنزيله وبطنه تاويله، منه ما قد مضى ومنه مالم: فقال،»وبطن ظهر

و الق جعياشي،:به.ك.ن(»مركما يجرى الشمس ص1تفسير عياشى، ).23و22،

با) 299 يا 301:م( اما صفار؛اين روايت در تفسير عياشى بدون سند است
ص صفار،( با سند صحيح نقل كرده است،اندكى تفاوت ).199بصائر الدرجات،

كه اهل سنت نيز مشابه اين روايت را حكايت كرده :اند

ب« و تظاهر قرآن، تلاوت ج آلوسى، روح:به.ك.ن(»ويل استأاطن آن، المعانى،
ص1 .)77، سيوطى، الاتقان، نوع17،

:است حكايت شده7در برخى احاديث از امام باقر

فيض كاشانى،(»ظهر القرآن الذين نزل فيهم وبطنه الذين عملوا بمثل اعمالهم«
ج ص1ج برهان،بحراني،و14ـ17ص،1تفسير صافى، قرآن ظاهر«؛)20،

و باطن آن، كسانىا كسانى  كه رفتارى مانند اند ند كه آيات درباره آن ها نازل شده
.»ها دارند آن

االله: اجل انا اقراه لبطن وانتم تقرؤونه بظهر، قالوا«:9عن رسول االله ما! يا رسول
»)واشار بيده فامرها(اقرأ اتدبره واعمل بما فيه وتقرؤونه انتم هكذا: البطن؟ قال

جقى هندى، كنزمت( ص1العمال، ح622، ،2879(.

:كهاست نيز حكايت شده

و عميق است« و باطن آن علم، ژرف و وثيق :به.ك.ن(»ظاهر قرآن، محكم
ج بحارمجلسي، ص74الانوار، ج؛ كليني،136، ص4 كافى، .)399و 398،

: از جمله،در برخى احاديث به هفت بطن قرآن اشاره شده است

تفسير كاشاني،(»انّ للقرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطن الى سبعة ابطن«:9نبى عن ال
ج ص1صافى، .)30ـ34،

مى حديث را از طريق اهلاين فيض كاشانى در برخى. كند سنت نيز نقل
نص:به.ك.ن( شده استحكايت» سبعين الف«و» سبعمأة«،»سبعين«احاديث نيز 

ص ص ومنبعالاسرار جامع؛ آملي،72النصوص، هاى شاكر، روش؛104الانوار،
ص .)88تأويل قرآن،
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گونه موارد ممكن است عدد در اين» هفت«لازم به يادآورى است كه واژه
و صدها بطن واقعى يا عدد كثرت باشد كه شامل ده .شودميها

و ديدگاه.3 و اصطلاحي .هاي متعددي وجود دارد در مورد تأويل معاني لغوي

لغتويلأت. الف  در

ت به معناى بازگشت است كه در باب تفعيل به معناى» اول«ويل از مادهأواژه
و صاحب التهذيب نيز ابن منظور اين معنا را به ابن آيد بازگشت دادن مى اثير

ج منظور، لسان ابن(. دهد نسبت مى ص11العرب، معجم فارس، ابن؛)32ـ36،
ص1ج،يس اللغةيمقا و اصلاح«به معناى» اول«ماده.)160و 159، به» جمع نيز

ص11جهمان، از ابن منظور،(.كار رفته است مى.)34، : نويسد راغب اصفهانى

اىأالت« راغب اصفهانى، مفردات،(»...الرجوع الى الاصل: ويل من الاول،

.)ماده اول

ت واژه .اند ويل ذكر كردهأشناسان چند معنا يا كاربرد براى واژه
آناي تأويل به معن.1 .برگشت دادن چيزى به سوى هدف

.)7/ عمرانآل(Fما يعلَم تَأوِْيلهَ إِلَّا اللّهG: هدف علم باشد، مثل)اول
تأَْويِلهَ يوم يأتِْي تَأْويِلُهG: هدف فعل باشد، مثل)دوم ينْظرُُونَ إِلَّا .)53/ اعراف(Fهلْ

تبه عبارت ديگر و رفع شبهات از الفاظويل در امورأ گاهى نتيجه ،علمى
و گاهى در امور عينى خارجى ظاهر مى ميشود و ظهور ديگر گاهى بيان به كند

و گاهى به امرى خارجى  .مورد نظر استبرگشت دادن به نكته علمى
 ويل به معناى تفسيرأت.2

 ويل رد احدأالمراد عن المشكل والت ويل واحد وهو كشفأالتفسير والت«
ا .)..تاج العروس، ماده فسر(.»لى ما يطابق الظاهرالمحتملين

ت شايد از آن و مىأجا كه ايشان تفسير و تفسير همان بيان ويل را به يك معنا داند
ت .ويل را نيز مطابقت احتمال با معناى ظاهرى لفظ دانستأمعناى ظاهرى لفظ است،

 ويل به معناى سياستأت.3
 به دليل مرجعيت حاكم در امور مردم ويل در معناى سياست،أتكاربردشايد
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ص1ج،اللغةيسيمقا معجم فارس، ابن( باشد  اعمال دليلبه هم شايد.)160،
مى.سياست در مورد كلام باشد : نويسد ذهبى

مأالت« وقأويل ل ماخوذ من الايالة وهى السياسة فكانيخوذ من الاول بمعنى الرجوع

ص1هبى، التفسيروالمفسرون،جذ(»الموول يسوس الكلام ويضعه فى موضعه ،13(.

جابن فارس، همان(،ويل به معناى عاقبت امرأت.4 ص1، .)160ـ162،

 ويل در قرآنأت.ب

كه معانى مختلفدر كريم هفده بار در قرآن» ويلأت«واژه به كار رفته است
مىآناز برخى به  .كنيم ها اشاره

برخى اساتيد معاصر.)7/عمرانآل(Fلَّا اللهّوما يعلَم تَأوِْيلهَ إGِ مثل،تفسير.1
.اند ويل در اين آيه را به معناى تفسير دانستهأت

از مثلاً برخى اساتيد معاصر احتمال داده،توجيه متشابه.2 اند مقصود
آل» ويلأت«  كه در سورهنهوگ همان؛ عمران توجيه اقوال متشابه باشد در آيه هفتم

و خضر(كهف توجيه اعمال متشابه)و توجيه اعمال عجيب خضرداستان موسى
علَيهِ صبراGً،است ذلِك تَأوْيِلُ ما لَمGو)78/ كهف(Fسأُنبَئُك بِتَأْويِلِ ما لَم تَستطَعِ

علَيهِ صبراً .)82/كهف(Fتَسطعِ
،دو آيه را به معناى مصالحايندر» ويلأت«واژه هم برخى اساتيد معاصر

و فلسفه احكام دانسته،ها انگيزه تفسير صحيح سبحاني،( اند اسرار كارهاى مرموز
.)آيات مشكله قرآن، همان

،6،21/ يوسف( هشت مورددر در سوره يوسف واژه تأويل،تعبير رؤيا.3
معرفت،( استبه كار رفته به معناى تعبير خواب) 101، 37،44،45،100، 36

ث منِ تَأوْيِلِ الْأحَاديِثGِ: مثل،)وبه القشيب، همانالتفسير والمفسرون فى كلِّمعيوF
).6/ يوسف(

و نهايت چيزى.4 والرَّسولِفإَنِ تَنَازعتُم فِى شَيGمثل آيه،عاقبت ءٍ فَرُدوه إِلَى اللهِّ

خيَرٌ وأحَسنُ ِومِ الآخرِِ ذلكْاليو باِللهِّ كُنْتُم تُؤمِْنُونَ 35در مورد آيه.)59/نساء(Fتأَوْيِلاًإنِ
و آيه .)21صهمو،( همين معنا احتمال داده شده استنيز اعراف53اسراء
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صسبحاني،(،وقوع چيزى.5 : مثل،)250تفسير صحيح آيات مشكله قرآن،
Gأْتِى تَأوِْيلُهي موي َنْظرُوُنَ إِلَّا تَأوْيِلهي دق.)53/اعراف(Fهلْ و مقصود شايد با ت در آيه

و نهايت(آن بتوانيم اين معنا را به معناى قبلى .باز گردانيم) عاقبت

 ويل در احاديثأت.ج

در به ويژه روايات تفسير،در احاديث» ويلأت« واژه و ي، بارها تكرار شده
: از جمله، به كار رفته استي مختلفمعاني
مافى(9د حديث پيامبر كه در مور7از امام باقر،ويل به معناى بطنأت.1

و بطن و لها ظهر شد) القرآن آية الا :د حضرت فرمو،پرسش

ظهره تنزيله وبطنه تاويله، منه ماقدمضى ومنها لم يكن، يجرى كما«

صبصفار،(»تجرى الشمس والقمر .)195صائر الدرجات،

تبه نظر جا به معناى مفهوم عامى در اين) بطن(ويلأبرخى اساتيد معاصر
جمعرفت،( شودمىگرفته كه از آيه است  ،1التفسير والمفسرون فى ثوبه القشيب،

و بر مصاديق ديگر در طول زمان است اين مفهوم عام معناى لازم آيهو)21ص ،
 از اين رو در حديث اشاره شد كه برخى مصاديق قرآن باشد،ميقابل انطباق

و ماه در جريا و هم چون خورشيد و برخى نيامده .ن استگذشته
مى» بطن«البته كاربرد تاويل به معناى اين. خورد در احاديث زياد به چشم

و ديدگاه را در مبحث قواعد تفسيرى  و(حديث و نيز مبحث) تطبيق قاعده جرى
جعياشي،:به.ك.ن(كنيمميبررسى» بطن« ص1تفسير عياشى، ، مجلسي،10،

ج .)82بحار الانوار،
و مقصود متكلم.2 در: گفت بن يمانةحذيفكه است كايت شدهح،معنا

: سپس مردى پرسيد،»من كنت مولاه فهذا على مولاه«: فرمود9روز غدير، پيامبر
ت »من كنت نبيه فهذا على اميره«: فرمود، ويل اين سخن چيست؟أاى رسول خدا،

ج مجلسي، همان( ص37، ،194(.
و حضرت آن را به مى پرسد» مولى« از معناى كنندهدر اين روايت پرسش

مى» امير« و معنا تسوال كننده كند مىأاين مطلب را .خواند ويل



13
3

ان
اس
شن
ور
خا
ي
وه
پژ
آن
قر

/
ره
ما
ش

رم
ها
چ

/
ان
ست
تاب
رو
ها
ب

13
87

�
ان
اس
شن
ور
خا
ي
وه
پژ
آن
قر

/
ره
ما
ش

هم
ن

/
جم
پن
ال
س

/
ان
ست
زم
زو
ايي
پ

13
89

ش
�

13
3

ويلأت: فرمودپرسيدند،» جمعه« در مورد علت نامگذارى7از امام باقر
را نامگذارى كرد كه در اين روز،» جمعه«است كه خدا به اين منظور اين جمعه 

م و آخرين را جمع و اولين و انسان ها جوهم(»كندىهمه جنيان ص24، ،399(.
ت و مدلول لفظى كلمات استأدر اين روايت .ويل به معناى وجه نامگذارى

7الرشيد از امام كاظم كه هاروناست حكايت شده،مصاديق آيات.3
مى: پرسيد  در حالى كه فرزندان؛دانيد چرا شما خود را از فرزندان رسول خدا

: فرمود7امام؟ هستيد7على
و همه اتفا ق نظر دارند كه در جريان مباهله، كسى جز على، فاطمه، حسن

منِ بعدمِاG()در آيه مباهله(بنابراين؛ نبود9 با پيامبر8 حسين فَمنْ حاجك فِيهِ

وأنْفُسنَ كُماءنِسنَا واءنِسو كُمنَاءأبو وأنْسكُم ثُم جاءك مِنَ الْعلِْمِ فَقُلْ تَعالوَا نَدع أبنَاءنَا ا

فنََجعلْ لَعنةََ علىَنبَتهَِل و حسينأت،))61/عمرانآل(Fالْكَاذِبِينَ اللَّهِ 8ويل ابنائنا حسن
ت3 فاطمه» نسائنا«و تاويل ج مجلسي، همان،(» است7على» انفسنا«ويلأو

ص 35 ،211(.
ك:تذكر  اند رده برخى براى تاويل در احاديث معانى فرعى ديگرى ذكر

ت روششاكر،:به.ك.ن( صأهاى .) به بعد82ويل،

 ويل از ديدگاه صاحب نظرانأت.د

 مثلاً ابو،اين معنا نزد قدماى مفسران شايع بود،ويل به معناى تفسيرأت.1
مى)ق 310:م(جعفر طبرى : نويسد در تفسير جامع البيان در مورد تفسير آيه

ت« .»...ويل فى هذه الايةأ اهل التاختلف«يا» ويل الايةأالقول فى
شدگونه همان:يادآورى و قرآنى ملاحظه  برخى اهل،كه در معانى لغوى

) تاج العروس، ماده فسر:به.ك.ن(دانندمي» تفسير«را به معناى» ويلأت«لغت نيز
ت آلأو برخى اساتيد معاصر عمران را به همين معنا ويل در آيه هفتم سوره

ص سبحان(دانند مي .)250ى، تفسير صحيح آيات مشكله قرآن،
و متشابه وجود دارد،ويل به معناى توجيه متشابهأت.2  در قرآن آيات محكم

و متعدد در معناهاي متشابه داراى احتمالو آيات ند، رو شبهه انگيز از اين هستند
مىلذا مى مفسر قرآن آيات متشابه را به محكم بر و توجيه  گونه همان؛ كند گرداند
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شَيGرا به آيه)10/فتح(Fيد اللّهGِكه آيه مى)11/شورى(Fء لَيس كَمثِلْهِِ .گردانند بر
تيكي از . داندميويل را همين توجيه متشابهأاساتيد معاصر يكى از معانى

مىوقتي  زمام لفظ را گويي،دهد مفسر توجيه معقولى براى آيات متشابه ارائه
و لفظ يا عمل متشابه توجيهمىو به جهتى گيرد مي برد كه توجيه مناسب دارد
ت. شود مى وآلهفتمويل را در آيهأايشان اين معناى و دومعمران  كهف هشتاد

ج معرفت،( داند جارى مى و المفسرون فى ثوبه القشيب، ص1التفسير ،20(.
اى آيه چون در تفسير معن؛غير از تفسير است» توجيه متشابه«رسد به نظر مي

 ولى مفسر الزاماً به دفع شبهات يا توجيه؛شودو مقصود خدا از آن مشخص مى
به. پردازد آيات متشابه نمى در ضمن در توجيه متشابهات گاهى معناى مرجوح

. ولى در تفسير اين گونه نيست؛شود وسيله قرينه ترجيح داده مى
بأت.3 ،ه معناى مرجوحويل به معناى برگرداندن لفظ آيه از معناى راجح

و دليل خاص گاهى يك آيه ظهور ابتدايى در معنايى دارد كه به وسيله قرينه
مى) نقلى يا عقلى(  ظهور، قرينهبابه عبارت ديگر. گردد به معناى غير ظاهر بر

حركت مادى)22/فجر(Fجاء ربكG براى مثال ممكن است از آيه.يابدميثانوى
شَيG اما به قرينه آيه؛شودو جسمانيت خدا استفاده  )11/شورى(Fء لَيس كَمثِلْهِِ
مى در ظاهر آيه تصرف مى و در» آمدن خدا«گوييم كنيم به معناى حضور او

.رستاخيز است
و آن را به مشهور متاخرمى» ويلأت«دكتر ذهبى اين شيوه را ن نسبتانامد

جذهبي،(.دهد مى ص1 التفسير والمفسرون، ص2جو15ـ18، و اين همان)25،
ت مىأاصطلاح شايع عرفى در معناى  گيرد ويل است كه در برابر تفسير قرار

جطباطبايي،( ص3الميزان، ج44، و البرهان، زركشى، ص2، البته اين؛)164،
 چون؛ استشدني جمع،معنا با معناى توجيه متشابه كه در بحث قبل گذشت

. را داردكردكارتوجيه متشابه نيز غالباً همين
بر اساس كاربرد آن در احاديث» ويلأت«اين معناى،ويل به معناى بطنأت.4

آي» ويلأت«در مبحث.شكل گرفته است برتدر احاديث گذشت كه  االله معرفت
به؛داندمى» بطن«را» ويلأت« يكى از معانى،7ت امام باقرياساس روا  ليكن بطن
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در مبحث مطالبي را در اين مورد شودمىمعناى مفهوم عامى كه از آيه انتزاع
و تطبيق«و نيز ذيل قاعده» بطن« . خواهيم كردبيان» جرى

ت و الغاىأاين معناى ويل نوعى دلالت التزامى است كه با كشف هدف آيه
در،خصوصيت از عناصر غير دخيل در هدف  معناى عامى به دست مى آيد كه

و مكان مصاديق جديدى دارد .هر زمان
و رمزأت.5 و بيان معانى از راه اشاره اين:ويل به معناى تفسير باطنى

و باطنيه كاربرد دارد،اصطلاح ميان عرفا جي التفسذهبي،( صوفيه ،1ر والمفسرون،
ص1جتفسير، آلوسى،؛18ص و ويل در اين اصطلاح به معانىأت.)5، اشاره

معه داردرمزى اشار و قواعد آن كه نوعاً از ظاهر الفاظ ها به دست مول در
و شهود است؛آيد نمى فَاخلْعَ نَعلَيك إِنَّكG از آيه مثلاً، بلكه نيازمند نوعى كشف

طوُى مى)12/طه(Fبِالوْادِ الْمقَدسِ آن استفاده و به دل كنند كه دنيا را كنار بگذاريد
تنبنديد؛  »داعى معانى از آياتت«به عنوانراها ويلأالبته برخى اساتيد معاصر اين

ج معرفت،( كنند توجيه مى ص1التفسير الاثرى الجامع، معرفت، .) به بعد28،
و غلات در مورد تأويل آيات راه افراط را لازم به يادآورى است كه باطنيه

و تأويل پيموده ها هاى متعددى از اين تأويل نمونه. اند ارائه كردهرا باطلى هاي اند
مىهاى باطو تطبيق و غلات را ببينيد» هاى تأويل روش«توانيد در كتابل باطنيه

ص، همانشاكر(  نيز قرار:مورد اعتراض اهل بيتاين رويكرد). به بعد173،
ل و گاهى غلات را ص25جالانوار، بحارمجلسي،( اندت كردهعنگرفته است ،266 

ج 343و 365و ص5و .)250و 249،
ت  كه در شودمييادآورى يل، با تفسير مباين استوأبه هر حال اين معناى

و مكاشفه هاى عرفانى در تفسير حجت نيست . منابع تفسير ثابت شد كه شهود
و در اين جا نيز همين مطلب جارى است چون شهود امرى شخصى، خطاپذير

.و غير مستدل است شدنيانتقال
مىذهبى اين معنا را به قدما:ويل به معناى مراد كلامأت.6  دهد نسبت
:نويسدو مى
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مىآن« شود، پس اگر كلام طلب چيزىچه مراد كلام است، تاويل آن شمرده
و اگر خبر از چيزى بدهد، آن چيزى  بكند، آن چيز مطلوب، تاويل كلام است،

ت .) به بعد13ص ذهبي، همان،(»ويل كلام استأكه خبر از آن داده شده،

ا .گنجد ست كه در اين مختصر نميمعناي ديگري نيز از تأويل شده
فِي الْعلِْمGِعمران در مورد آيه هفتم سوره آل  بين مفسران قرآنFوالرَّاسِخوُنَ

و سني( و معناي آن چند» واو«در مورد عطف. اختلاف هست) اعم از شيعه
.ديدگاه بين مفسران شيعه وجود دارد

ت. الف كه؛خداستويل مخصوصأعلم به وماG:رمايدفمىخداوند چرا

ربنَا عنِدِ منِْ بهِِ كُلٌّ فِى الْعلِْمِ يقوُلوُنَ آمنَّا والرَّاسِخوُنَ ّإِلَّا الله َتَأوْيِله لَمعيF)عمرانآل /
آن«؛)7 و استواران در دانش)مقاصد(كه بازگشتگاهو حال ش را جز خدا

(دانند نمى كه. آن«: گويندمى) آنان و(ان آورديم، همه ايم) قرآن(به آيات محكم
.»از جانب پروردگار ماست) متشابه

اين. استيناف است» والراسخون«در» واو«نظران به گفته برخى صاحب
و جبائى نقل شده، كسائى، الحسن، مالك،عروة بن الزبيرشه،يمطلب از عا  فراء

ج مجمعطبرسي،:به.ك.ن(است ص2البيان، في تفسير الميزان؛ طباطبايي،701،
جالقرآن ص2، كه» اللَّه«بر» والراسخون«عطف جمله؛ زيرا)27، مستلزم آن است
و لازم بود» يقولون«جمله  و اين مطلب از ذوق ادبى دور است آغاز جمله باشد

ج(»و يقولون«يا» هم يقولون«گفته شود كه  ص7رازى، التفسيرالكبير، البته(190،
ا و قرينه  به خدا، نيز علم الساعةنحصار برخى علوم مثل ايشان به سياق آيه

جمعرفت،:به.ك.ن(اند اده كرده است، كه به ايشان پاسخ دادهناست ص3التمهيد، ،
.داند نمي آيات قرآن را تأويلاز خدا بنابراين كسى غير؛))41

به.ب و معصومتأويلعلم . است:ان مخصوص خدا

عباس، ربيع، محمدن مطلب از ابناي.در الراسخون عطف است» واو«:اولاً
و علامه طبرسى آن را موافق ابوو زبير، ابن بن جعفر  مسلم اصفهانى، نقل شده

و تابع و روش صحابه مىاروايات ج مجمع(داندن در تفسير ص2البيان، ؛)701،
و جمله حاليه با فعل براساس قواعد ادبى آغاززيرا هايى مثال مضارع ممكن است
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 حتى برخى؛و اشعار عرب دارد)6/ مدثر(Fولاَتَمنُن تَستَكثِْرGُ، مثلآندر آيات قر
ص( اند اديبان عرب به جواز آن تصريح كرده .)44ابن مالك، الفيه،

در:اًنيثا ص( عطف است»واو« اصل جوادى؛ 291معرفت، علوم قرآنى،
ج ص1آملى، قرآن در قرآن، و موضوع) 238، بودن عاطفههمو مناسبت حكم

ت. است»واو« مىأواقعيت خارجى نيز اين مطلب را از؛كند ييد  چون بسيارى
و تفسير است،ها آيات متشابه براى انسان . قابل فهم

كه:اًلثثا  احاديث متعددى از اهل،در آيه عطف نباشد» واو« بر فرض
و دارند تأويل دانش:ناكند معصوم به ما رسيده است كه دلالت مى: بيت

آنكسى .داند قرآن را نمىتأويلها غير از
و«: است حكايت شده7از امام صادق و حرام  را به تأويلخدا، حلال

ج حرّ عاملي،(» آموخت9پيامبر ص18وسائل الشيعه، ،47(.
 قرآن به طور كامل تنها نزد تأويل«: استحكايت شده نيز9از پيامبر

جمجلسي،(.» است7على ص69بحارالانوار، البته سخنى از امام(؛)184،
 ولى از نظر؛كه مخالف اين ديدگاه استاست در خطبه اشباح نقل شده7على

و دلالت در آن خدشه شده است و على اصغر ناصحيان:به.ك.ن(سند ، تأويل
ش و حقوق، دانشگاه رضوى، ).11راسخان در علم، مجله تخصصى الهيات

م كه علامه طباطبايى با ايناينجالب در آيه مذكور» واو«عتقد است كه
از؛استينافيه است ي دارند آگاهقرآن تأويل اما معتقد است كه راسخان علم

ج طباطبايي، همان( ص3، ص51ـ52، .)69و
به.ج و دانشمندان است كه معصومان مـصداق تأويلعلم  مخصوص خدا

؛ها هستند كامل آن

به آيه هفتم آل و راسخان در علم را مخصوص خداتأويلعمران عمل
و عاطفه است»واو«، كه در ديدگاه دوم گذشتگونهيعنى همان داند؛ مي

 ولى راسخان در علم منحصر در دارند؛اين مطلب دلالت احاديث بر
 كه در اند انديش نيستند، بلكه راسخان، همان دانشمندان ژرف8نامعصوم

و اهل بيت و علوم قرآن تخصص دارند، ا:تفسير در.ين گروه هستند در راس
:تأييد اين ديدگاه بايد گفت
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و اصطلاح قرآنى راسخان در آيات ديگر)اولاً و عرفى  با معناى لغوى
منِهْمG: نساء آمده است سوره162در آيه. سازگار است فِي الْعلِْمِ لكنِِ الرَّاسخِوُنَ

كا أُنْزِلَ إِلَيبِم يؤْمِنوُنَ  در اين آيه از دانشمندان اهل كتاب با خداوند.Fوالْمؤْمِنوُنَ
كه دانشمندان اهل كتاب معاصر؛ با اين استكردهعنوان راسخان در علم ياد

.)دانشمندان= استواران در علم= راسخان(. معصوم نبودند9پيامبر
ت)ثانياً مىأواقعيت عينى نيز آن را  بسيارى از آيات متشابه؛ زيراكند ييد

مىاندو تفسير شده، فهميدهتوسط مفسران قرآن كه استو ديده نشده.دنشوو
ب  بلكه؛دارى كند از تفسير آن خود،اى خاطر متشابه بودن آيهه كسى از مفسران

ج، طبرسي:به.ك.ن(.اند همه آيات را تفسير كرده ص1ـ2مجمع البيان، ،701(.
ت مىأبرخى احاديث نيز اين ديدگاه را  كند، از جمله ييد

: فرمود7كه به علىاست حكايت شده9ز پيامبرا

از« آنتأويلبعد از من، مردم را به آن بخش ها مشكل قرآن كه فهم آن براى
ج مجلسي،(» آگاه ساز،است ص23بحار الانوار، ،195(.

»... افضل راسخان در علم بود9پيامبر«: است حكايت شده7 از امام باقر
ص صفار،( ج؛ بحراني،224و 223بصائر الدرجات، ،1 البرهان فى تفسيرالقرآن،

كه در پاسخ كسى كه از است نقل شده نيز9در روايتى از پيامبر.)271ص
من برتّ يمينه وصدق لسانه واستقامه قلبه وهن«: فرمود،راسخان در علم پرسيد

،1جالعظيم، كثير، تفسير القرآن ابن(»عف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين فى العلم
و معصوم.)437ص دانند،مينابنابراين احاديثى كه علم به تأويل را مخصوص خدا

مىبا و تفسير مى.دنشو اين روايات تقييد  : نويسد آيت االله مكارم شيرازى

كه از معناى لغوى اين كلمه همان« مى) راسخان(طور آن،شود استفاده  منظور از
و دانش، ثابت كه در علم و صاحبكسانى هستند نظرند، البته مفهوم اين قدم

و متفكران را در بر مى كه دانشمندان گيرد، ولى ميان كلمه يك مفهوم وسيع است
و طبعاً در درجه اول، در  كه درخشندگى خاصى دارند آنها افراد ممتازى هستند

مى ميان مصاديق اين كلمه قرار گرفته و اگر مشاهده كنيم در روايات متعددى اند،

 روى، تفسير شده:و ائمه هدى9به پيامبر گرامى اسلام» سخان فى العلمرا«
ج مكارم،(» همين نظر است ص2تفسير نمونه، ،439(.
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و غلات به شيعههاي برخي با نسبت دادن تأويل اند شيعة خواسته، باطنيه
 هاي تأويل7 حال آن كه امامان شيعه؛اماميه را به تأويل باطل قرآن متهم كنند

و معتزله را رد كردهاشا قرآن، سنت صحيح(تأويل نزد اماميه بر سه مبناي. اند عره
).67ـ68،هاي تأويل قرآن روششاكر،( استوار است)و عقل

: در روايات اهل بيت،هايش از اين آيات برداشتكه شيعه معتقد است
: است نقل شده7از امام صادق. ريشه دارد

دو« مي ند؛ خدايا نوعهمانا ائمه در كتاب خدا أئَِمةًوجعلنْاهمG: فرمايد تعالى

نه«،Fبِأَمرِنايهدونَ آنها را اماماني قرار داديم كه مردم را به امر ما هدايت كنند،

و حكم خدا را بر حكم خويش مقدمبه امر مردم، امر خدا را بر امر خويش
ج كليني،(»...شمارند .)216ص،1 كافي،

و ايشان از پدر خود7قرامام با : نقل فرمود7 از پدرش
شَيG هنگامي كه آية مبِينٍ وكُلَّ إِمامٍ فِي نَاهيصَأح و عمرFءٍ  نازل شد، ابوبكر

آيا انجيل: پرسيدند.نه: آيا آن تورات است؟ فرمود!اي رسول خدا: پرسيدند
گ.نه: آيا قرآن است؟ فرمود: پرسيدند.نه:است؟ فرمود شدا امير مؤمناهآن ن وارد

اين است آن كتابي كه خداوند علم همه چيز را در آن جمع: فرمود9و پيامبر
صابن بابويه،(»كرده است : است نقل شده7امام صادق«از.)95 معاني الاخبار،

Gْتَط رَكُمَطهيتِ ويلَ الْبأَه سالرِّج نكُمع ِذْهبلِي اللَّه ريِدي يعني ائمه«؛Fهِيراًإِنَّما

به خانة پيامبر داخل  و ولايت ايشان، هر كس داخل در ولايت ايشان شود گويي
.)1388،1،423 كليني،(» شده است

يرِيد اللَّهGيةآهنگامي كه و9 پيامبر، نازل شدF...إِنَّما  علي، فاطمه، حسن
و گفت7حسين بيت من هستند خدايا اينان اهل: را زير عباي خود جمع كرد

ج كليني،( ... :است نقل شده9خدا از رسول.)287ص،1 همان،
به« هر كس دوست دارد به دستگيرة محكمي چنگ زند كه گسستي ندارد،

و جانشين و؛ زيرا كسي علي بن ابي طالب چنگ زندمنولايت برادر  كه دوستي
كسشود نمي هلاك،ولايت او را دارد و و با او مخالفت كه او را دشمن داردي،

ن،كند ص ابن بابويه،(»يابدمي نجات .)368 همان،
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: فرمود9خدا رسول

كه. هستند7امامان فرزندان حسين« آن آن  خدا را اطاعت،اطاعتش كندها از
و آن كه آنكرده است،  ايشان. خدا را نافرماني كرده است،نافرماني كندها از

به سوي خداي و وسيله ج ابن بابويه،(»ندا دستگيرة محكم .)63ص،1 همان،

 تفسير شده7در تفاسير روايي شيعه، اصل درخت مبارك زيتون به ابراهيم
ج كليني،( نه نصراني؛است كه نه گرايش يهودي داشت  امام.)380ص،8 كافي،

:7 فرمود7صادق

»...وقَدرةٍَمنِْيَكةٍَشجبارتُونَةٍ،7ابراهيم ميزِةٍ،ةٍلاشَرْقيلاغَربِْينه و

و نه نصراني، منْلنِوُرِهِ اللَّه يهديِ، امامي بعد از امام،نوُرٍعلىنوُر... يهودي

شاءكه را بخواهد،»ي مي،خداوند هر  بحراني،(»...كند به واسطة امام هدايت

ج ؛)67ص،4همان،

و تطبيق است اامام.البته اين تفاسير از باب جري  بر اساسوعتقاد شيعهبه
و نقلي بايد معصوم باشد، وعصمت او با نص خدا بر زبان پيامبر ،دلايل عقلي

 غيبي است كه موضوعي عصمت امري ظاهري نيست، بلكه؛ زيراشود شناخته مي
ص ابن بابويه،( نداردآگاهيكسي جز خدا به آن .)309 همان،

ي اشاره به ياران علي بن اصطلاح شيعه نخستين بار توسط شخص پيامبر برا
جمجلسي،( به كار رفت7ابي طالب ).178ص،7 همان،

 حديث منزلت،9 به جاي پيامبر7از جملة روايات جانشيني امام علي
به!اي علي: فرمود9رسول خدا.است  تو براي من به منزلة هاروني نسبت

آش ابن( كه پس از من پيامبري نخواهد بود جز اين هستي؟موسي  مناقب وب،شهر
ج ابي آل ).219ص،2طالب،

و و بعد از واقعة غدير خم نازل شد كل» ابلاغ«آياتي كه قبل را هم سنگ
و بنيادي  و اتمام نعمت معرفي كرد، نشانگر اهميت و اكمال دين رسالت پيامبر

 نمي تواند توجيه خوبي براي7در نتيجه امر به دوستي علي. بودن موضوع است
ص(د اين واقعه باش ).584 ابن بابويه، همان،
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 روايت9حديث ثقلين از احاديث متواتري است كه از رسول خدا. 13
ج مجلسي،( شده است ؛)100ص،2 همان،

مي« و نفيس به جاي از اي مردم من ميان شما دو چيز گران قدر كه يكي گذارم
و زمين،تر است ديگري بزرگ  كتاب الهي ريسمان خداست كه ميان آسمان

و و اهل بيتم كشيده شده است ج طوسي،(»... عترت .)27ص،1 تبيان،

:است نقل شده9از رسول خدا. 14

آن« و كه امامت علي را بعد از من انكار كند، همانا نبوت مرا انكار كرده، هر كس
كه نبوت مرا انكار نمايد، خدا را در ربوبيتش انكار كرده است ابن بابويه،(»كس

ص  .)104همان،

:كه فرموداست نقل شده7از علي. 15

به من آموخت كه از هر بابي هزار باب9رسول خدا« ] ديگر[ هزار باب علم را
ج ابن شهر آشوب،(»شد گشوده مي .)315ص،1 همان،

: فرمود9رسول خدا

مي« و علي دروازة آن است، پس هر كس خواهد به شهر من شهر علم هستم
در،درآيد .)314ص،1ج،وهم(»وارد شود بايد از

و رضا : فرمودند:امام باقر، صادق، كاظم

بينِيG: سورة رعد43اشاره به آية[آن كه علم كتاب نزد اوست« شهَيِداً كفََى بِاللَّهِ قُلْ

ج( است7طالب، علي بن ابي]Fوبينَكمُ ومنْ عِنده عِلمْ الْكِتَابِ ص1همو، ،309.(

ميابن عبا : گويدس

و« و حرام، تفسير و منسوخ، حلال كه ناسخ او قطعاً علي بن ابي طالب است
).موه( تأويل نزد اوست

: است نقل شده7از علي. 16



قا
يم
رس
بر

«لة
ي
مام
ها
زد
دوا
عه
شي
اه
دگ
دي
از
يل
أو
ت

«
ي
اه
آگ
مه
صو
مع
هو
زاد
ويا
مپ
عظ
را
كت
د

�
14

2

وهذا القرآن انمّا هو خط مستور بين الدفتين لاينطق بلسان ولابدله من«

پو همانا اين قرآن نوشته«؛»ترجمان وانمّا ينطق عنه الرجال شيده ميان دو اي

و همانا است، با زبان سخن نمي جلد و ناگزير بايد ترجماني داشته باشد، گويد
خ( گويند مرداني از آن سخن مي .)125 نهج البلاغه،

و هرگز سخن نخواهد گفت،اين قرآن است« من؛ اما پس آن را به نطق درآوريد،
خ(»دهمبه شما از آن خبر مي .)158نهج البلاغه،

ب : فرمود7اقرامام

به او خطاب«،»انمّا يعرف القرآن من خوطب به« قرآن را تنها كسي كه قرآن

ح همان،كليني،(»شناسدمي،شده است ).485 روضه كافي،

و باطن آن، نزد اوست هيچ كس نمي«  مگر؛تواند ادعا كند كه تمامي قرآن، ظاهر

ص مجلسي،(»]9جانشينان پيامبر[ اوصياء .)89،88 همان،

 يعني مفسران؛ نه حصر مطلق؛گونه احاديث به حصر نسبي دلالت دارد اين
 مراتبكه ولي تفسير قرآن مراتبي دارد؛توانند قرآن را بفهمند قرآن نيز مي

. است:و اهل بيت9 در اختيار پيامبراش عالي
و قائم به امر كسي بودن» ولايت«مفهوم. 17 در فرهنگ قرآن، سرپرستي

و محبتدوس«نه؛است ج طباطبايي،(»تي ؛ البته به نظر)5ـ15ص،6 همان،
در»دوستان خدا«رسد نويسنده با آوردن تعبير مي ازپي،  نفي معناي سرپرستي

ديدگاه شيعه نيست، چرا كه در عبارات قبلي خود تصريح مي كند كه شيعه،
و به فرمان خدا جانشين پيامبر7علي چه. داند مي9 را خليفة اول نويسنده آن

و معنوي علي،كند در اين نوشته دنبال مي و در پي7 جنبة ولايت باطني  است،
و اجتماعي ايشان نمي و سرپرستي بيروني .باشد نفي ولايت

وكهمير حيدر آملي از بزرگان شيعه است. 18  در آمل چشم به جهان گشود
 دانش براية عمر اما در ميان؛سالي به كارهاي ديواني ودولتي سرگرم بود تا ميان

آنراهي اندوختن و تا پايان زندگي در به. جا ماند نجف شد شهرت او بيشتر
در. سبب نظرياتش در عرفان است سدة هفتم تشيع در ايران گسترش هنگامي كه
را يافت، عرفان شيعي هم اندك و سلسله ميان مكتبدراندك راه خود هاي ها

ر ميرحيدر.پرشمار متصوفه گشود .دانندمي گذار عرفان شيعيا بنيانآملي
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و اهل. 19  به عوامل،سنت علت متفاوت بودن سير تطور حديث شيعه
و دستور معاويه نوشتن ديگري نظير منع از  جعل برايحديث توسط خلفاء

امامان اين موانع به واسطة حضور؛ اماحديث، در دو قرن اول اسلام مربوط است
اي بر تاريخ مقدمهجعفريان،(جاد نشدايحديث شيعه مسير در:معصوم

 مسلمانان را از نگارش حديث9به نظر شيعه، پيامبر).49ص تدوين حديث،
و پس از ايشان نيز علي منع نمي همان شيوة به:ناو ديگر معصوم7كرد،

و:و امامان7 از سوي علي9 لذا سخنان پيامبر؛كردند پيامبر عمل مي  بيان
.شد نوشته مي

ه. 20 . مخصوص خدا باشدتأويلت چنين نيست كه مة علماي اهل سنّنظر
را،تبرخي مفسران اهل سنّ ميآگاه راسخان در علم براي آگاهي( دانند به تأويل

ر بيش  جواهر الحسان في تفسير؛ ثعالبي،83ص،3ج،همانآلوسي،:به.ك.تر
ج  ). 118ص،1ج،تفسير ابن عربي،؛13ص،2القرآن،

تقد است كه در اين رابطه دو قول در ميان اهل سنت وجود فخر رازي مع
و از ميان معتزله، جبائي، عده: دارد اي مانند عايشه، مالك بن انس، كسائي، فرّاء

گروه ديگري از جمله ابن عباس،. مختص خداست،علم به تأويلكه معتقدند 
و اكثر متكلمان راسخون در علم را نيز عالم  به تأويل مجاهد، ربيع بن انس

ج فخر رازي،( دانند مي ).186ص،7همان،
مي. 21 في» واو«(دهد نسبتي كه نويسنده به همة علماي شيعه والراسخون

 مثال علامه طباطبايي عطف براي. صحيح نيست،)دانند العلم را عطف مي
 آيه در مقام بيان علموي به عقيدة زيرا؛داند را درست نمي»االله«بر» راسخون«

در بيان موضعپيخون به تأويل نيست، بلكه در راس  آيات محكم برابرگيري افراد
و.و متشابه است البته اين عقيده، با اثبات علم به تأويل براي امامان كه از طرق

جطباطبايي،( منافاتي ندارد،شود آيات ديگر حاصل مي ).50ـ53ص،5 همان،
آن كه مراد خدااند متشابهات آياتي. 22  با ارجاع به محكمات تنهاها از

را، اما اگر به محكمات ارجاع نشوند،شود دانسته مي  تاب تفاسير متعددي
.خواهند داشت
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.1386اشرف، مطابع النعمان، نجف 
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